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 روايي هادل -مقدمه 

هاي تربيتي خانواده را بررسي ما در بحث تربيت به معناي خاص كه وارد شديم گفتيم ابتدا تربيت خانوادگي و مسؤليت

بخش اول آيات بود  ميرويماين بحث ما بود در اينجا گفتيم كه براي اينكه حدود وظائف را بشناسيم سراغ ادله  ميكنيم

يك وظيفه تربيتي  شوديمكه اينجا ده بيست آيه را بررسي كرديم و حاصلش هم اين شد كه از آيات آنچه كه استفاده 

يد ما بعد از است كه حدودش را ملاحظه كرد هانيايني و اخلاقي و و يك مقدار هم جسماني و در حوزه تربيت د
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بندي داشته باشيم. حدود بيست آيه را بحث كرديم منتهي تعدادي از آيات در يك رديف قرار روايات بايد يك جمع

 . شديمو اگر مجموع آيات مشترك را بگوييم حدود هفت يا هشت نوع از آيات  رديگيم

 تأديبدسته بندي روايات باب 
اين بحث تأديب را ما دو  .هايي وجود دارد كه يك گروه از اخبار مربوط به تأديب استطوائف و گروه ،اما در اخبار

ديدي كه الان  هيزاواي بحث كرديم و الان بار سوم است كه با بحث كرديم هر بار از يك زاويه هاسالبار در طول اين 

ولي يك مقدارش هم  ميكنينمو تا آنجايي كه من يادداشت دارم و گفتيم تكرار  ميكنيممطرح  ،بحث كنيم ميخواهيم

 آوري كنيم اين روايات را سه دسته كرديه بوديم خود روايات باب تأديب را سه دسته كرده بوديم: شايد ياد

 .كنديمبراي والدين يا والد ذكر را يكي اينكه وظيفه تأديب  .1

  .و رواياتي هم كه به طور مطلق است دانديمرواياتي كه تأديب را حق ولد  .2

  .دانديمبعضي روايات هم هست كه تأديب در سنين خاص را وظيفه  .3

بعد آن دو وظيفه هم كه بيان  ميداديمشايد مناسب باشد كه ما حق را اول قرار  كنميممن بعضي از روايات را عرض 

 . ميدهيمر كنار هم قرار تكليفي دارد آن را بعد د

 ٧ رساله حقوق امام سجاد
اينجا ذكر كنيم يكي همان رساله حقوق است راجع به سند  شوديم دانديماما آنچه كه مربوط به دومي كه تأديب را حق 

مناسب به نحو ؛ و و خيلي بحث كرديم البته راجع به سندش همان اوائل بحث كرديم ميكنينمرساله حقوق اينجا بحث 

اين را در فقه القضاء آورده است و در تصحيح سند اين تا آنجا كه مناسب بود پرداختيم اين من حيث السند است و اما 

هِ وَ أمََّا حَقُّ وَلَدِكَ فَأنَْ تعَْلَمَ أَنَّهُ مِنكَْ وَ مُضَافٌ إلَِيْكَ فيِ عَاجِلِ الدُّنيْاَ بِخيَْرِ« ديفرمايماينجا اين است حضرت  آن متن
ونَةِ علََى طَاعَتِهِ فَاعمَْلْ فِي أمَْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أنََّكَ مسَئُْولٌ عَمَّا وَليِتَهُ مِنْ حسُنِْ الْأدَبَِ وَ الدَّلاَلَةِ علََى ربَِّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ المْعَُ
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اين تعبيري است كه حضرت اينجا دارند كه . 1»الإِْسَاءَةِ إِليَهْعمََلَ مَنْ يَعلْمَُ أَنَّهُ مثَُابٌ علََى الإِْحسْاَنِ إِليَْهِ معُاَقَبٌ علََى 

از آنچه كه تو متولي آن قرار داده شده اي كه تأديب درست و خوب آن  »أَنَّكَ مَسئُْولٌ عمََّا وَلِيتهَُ مِنْ حسُْنِ الْأدَبَِ«

هايي از آن حقوق واجبه است در رساله حقوق بخش »علََى طَاعَتهِِ وَ الدَّلَالَةِ علَىَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ المْعَُونةَِ«فرزند باشد 

در اين رساله حقوق كه يك طائفه دوم در اينجا  كنيمكه دلايل ديگري داريم حمل بر استحباب مي مهايي هو بخش

 يكي سندش بود كه اشاره كرديم يكي دلالت بر وجوب بود.  هاستنيا شيهابحثهست 

 »بأديت«مفهوم  .1
بعدي هم مفهوم ادب است و تأديب است كه اين را هم ما مفصل صحبت كرديم و حاصل آنچه كه ما عرض كرديم اين 

نفس الحسنه و لعل الالظاهر كما أكدنا سابقا أنه يشمل الافعال الحسنه و هيئاتها و صفات  امنوشتهبود كه من اينجا 
هايي است كه ما سابق اين حاصل بحث ورالزمان و المكانطتالادب يشمل ما هو مستحسن عند العرف الذي يتغير في ال

ولي با استناد به روايات و شواهدي  گفتنديمهاي ثانوي يك فعل داشتيم گفتيم كه ادب ابتدا ممكن است كه يك حالت

ك هاي يك فعل باشد بلكه ادب هم خود كارهاي نيكه آن وقت داشتيم گفتيم ادب اينجا معناي خاص نيست كه ويژگي

 شوديمرا شامل  هاآنو هم آن آداب عرفي كه در جاهاي مختلف هست  رديگيمهم صفات نيك روحي را  رديگيمرا 

يك افعالي است كه شرع آن را واجب يا مستحب دانسته و يك صفاتي است كه شرع آن را واجب يا مستحب دانسته 

است و يك آداب و رفتارهاي اجتماعي است كه با عنوان اولي در شرع واجب يا مستحب قرار داده نشده ولي در عرف 

با يك عناوين كلي فقهي هم دارد ولي اينكه مثلا كفششان غال هانيا. البته ديآيماجتماعي به عنوان كار خوب به حساب 

هم نباشد اين  هاآنولي  رديگيمرا هم  هاآنرا چطور بردارند و كجا بگذارند ولو اينكه عناوين فقهي هم داريم كه 

 . شوديماينجا هم كه گفته  كنديمو شرع آن را تأييد  شوديمادبهاي عرفي با آن چيز عقلي هم تأييد 
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 ؛ حق فرزند بر پدر»بديأت« .2
اينكه شما او را خوب تربيت كنيد ظاهر اين مفهوم همان شمولش و عمومش هست كه هم  »وَليِتَهُ منِْ حُسْنِ الْأدََبِ«

چون حمل اين مفاهيم بر مفاهيم شرعي و  رديگيمهم محسنات عرفي و عقلايي را  رديگيممحسنات شرعيه را 

انسلاخش از مفهوم عرفي شايد خيلي وجهي نداشته باشد اين هم يك وجه در اينجا كه با اين ترتيب آن وقت يك 

راي پدر حقي براي فرزند بر دوش پدر نهاده شده كه عبارت است از د. بگذاريممسؤليت تأديبي را بر دوش خانواده 

وب تأديب كند آداب و سلوك درست به او داده شود كه اين تأديب را به معناي مطلق در واقع حسن ادب كه او را خ

 . دهديمجزء وظائف قرار 

 مفهوم ادب در رساله حقوق .3
 ديگويمهمه افعال كيفيت شخصيت هستند و لذا در روايات انواع افعال را ادب  شوديمگفتيم فعل هم چون كيفيت نفس 

 شوديمصفات نفس هم كه كيفيت نفس است افعال هم كيفيت است صفت فعل هم كيفيت فعل است و گفتيم شامل همه 

به خاطر تعميمي كه  ديگويمرا ادب  اشهمهو كارها يا  هافعلشما واژه ادب را در غرر ببينيد انواع  .و شواهدي آورديم

يعني بحث اين  .در اين ترديدي كرد شودينم ،روايات و اينها به نظرم هداشته اين را هم ما سابق گفتيم ولي با مراجعه ب

غذا بخورد آداب غذا خوردن را به  خواهديميعني مثلا سر سفره كه  »تأديبش كن«بگويد  خواهديمنيست كه در اينجا 

تأديب درست يعني نماز خواندن و روزه  .ديگويمرا  يترمهمو چيزهاي  ديگوينماو ياد دهد اين روايت قطعا اين را 

مثلا ادب  ،به معناي خاص كه هستب اد .ديگويمگرفتن و شخصيت خوب پيدا كردن و صفات خوب به او دادن را 

كه  ديگويمبگويد. اين فعل است قطعا اين را  خواهدينمرا  هانياهاي غذا خوردن و ويژگي ،هاي قضاوتقضا ويژگي

هاي فعل كه ويژگي ديآيمآداب به آن معنايي كه در فقه  خواهدينمهيچ ترديدي در اين نيست كه  .دهببه او نماز ياد 

بعد تعميم پيدا كرده به خود صفات و افعال ما  ،هاي نفس هم گفته شدهبعد ويژگي ،هاي فعل بودهاصل ادب ويژگي ،است

ايات دارد و هم با فضاي خود روايات اين را قبول هم به اصطلاح كليش و شواهدي كه در رو ؛اين تعميم را قبول داريم

حسن ادب يعني حسن  شوديمبايد تربيتش كند اينطور  ديگويممثل همين كه  ،اين هم يك بحث كه بنابراين ادب ؛داريم

 . شوديمتربيت كه تربيت هم شامل رفتارها و صفات و همه اينها 
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 »بدا«عموميت مفهوم  .4
ياري از جاهاي ديگر اينجا مفهوم ادب و تعميم عام است و شامل صفات افعال و بحث چهارم اين است كه مثل بس

هم  رديگيمو اطلاق دارد چون عام است و اطلاق دارد هم واجبات را  رديگيمخصائص صفات و افعال هر سه را در بر 

آن وقت با توجه به اطلاق ادب نسبت به اوصاف و افعال واجب و راجح و راجح هم اعم از  رديگيممستحبات را 

 . رديگيمهاي عرفي را هم شرعي و عرفي است چون گفتيم راجح

 

 در واجبات »بسن تأديح«شمول  .5
ر در اين همان تعارضي است كه مكر شوديمآن وقت يك تعارضي بين ظهور روايت در وجوب و اين اطلاق پديدار 

جاهايي بود  هانيا ،2مائده/»اَلتَّقْوى وَ اَلبِْرِّ عَلَى تعَاونَُوا« 2»فَرِيضَةٌ العِْلْمِ طلََبُ«جاهاي مختلف ما به آن اشاره كرديم در 

ظهور  »تعاونوا« »اَلتَّقْوى وَ اَلْبِرِّ  عَلَى تَعاوَنُوا« ديگويمتعارضي بين هيأت و ماده يعني هيأت و متعلق آن  ميگفتيمكه 

بايد بگوييم اعم از واجب و مستحب  تعاونوايا  رديگيممستحبات را هم  ،واجبات نيست وىو تق برّ در وجوب دارد 

و اين يك تعارضي است بين ظهور صيغه در وجوب  شوديمبايد بگوييد اينجا فقط مقيد به واجبات  وىو تق برّ است يا 

كه حق او اين است و وظيفه تو اين است كه  ديفرمايمحضرت  شوديمو ظهور بر در اطلاق اينجا هم چيزي شبيه آن 

كه همه كارهاي خوب و  مييگويماز آن طرف ادب  .او را تأديب كني و حسن تأديب وظيفه توست و واجب است

 .وظيفه واجب او اين است كه حتي به مستحبات هم تربيتش كند ،كه بگوييم رديپذينمعرف  .رديگيمصفات خوب را 

چون ممكن است كسي بگويد وظيفه او اين است كه تأديب كند ولو نسبت به  ،البته اينجا تعارض به آن شدت نيست

بات هم وظيفه الزامي او اين ولي خيلي بعيد است كه اينطور چيزي باشد كه بگوييم حتي نسبت به مستح .مستحبات

با اين پيش فرض  .ميدانيمو مستبعد  ميريگيماين چون خيلي بعيد است و ما اين پيش فرض را مسلم  .اقدام است

مسؤليت رجحاني است يا بايد بگوييد كه مقصود از آداب  ،يا بايد بگوييد كه اين مسؤليت .شوديماينجا تعارض پيدا 
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هاي واجب است كه بايد او را به آن تقويت كند يكي از اين دو كار را بايد انجام ت و رفتارهمان افعال و صفا ،اينجا

ما خيلي در  ،دهيم. ما گفتيم راه ديگري هم ممكن است اينجا پيدا كنيم يعني براي حل اين تعارض در اينجا و نظائر اين

 اوائلي كه ما بحث را شروع كرديم.  »فَرِيضةٌَ الْعلِمِْ طلََبُ«آيات و روايات داريم در 

 بحث اصولي

 ظهور امر در وجوب 
ولي معلوم است كه طلب هر علمي واجب نيست حتي  ،يعني واجب است ه. فريض»فَرِيضةٌَ الْعِلمِْ طلََبُ«عرض كرديم 

د از علم در اينجا مبالغه در استحباب است يا بايد بگوييم مقصو هفريضعلم ديني هم اگر بگوييم پس يا بايد بگوييد 

  :است هواجب است حل تعارض در اين موارد به يكي از اين وجو ديگويمكه  ،همان شناخت تكاليف واجب است

كه وظيفه  ديگويميا اين است كه بگوييم رفع يد از وجوب كنيم و اطلاق متعلق را بپذيريم بگوييم روايت  .1

رجحاني پدر و مادر است كه نسبت به اوصاف و رفتارها آن را تربيت كنند آن وقت هم با واجبات جور است 

 هم با مستحبات، 

 .يا رفع يد از وجوب كنيم يا رفع يد از اطلاق آن ادب كنيم بگوييم اينجا مقصود افعال و صفات واجب است .2

بگوييم  ؛را قائل شويم و يا بايد وجوب را بگيريم و اطلاق را برداريم پس يا بايد از وجوب دست برداريم و استحباب

 ت كند كه بخواند. اين دو راه استواجب است كه او را تربي ،افعال و صفات واجب

يك راه سوم هم اين بود كه امر در جامع وجوب و استحباب استعمال شده باشد نه اينكه بگوييم اينجا وظيفه  .3

بلكه بگوييم اين در جامع به  .بگيريم و نه اينكه بگوييم اينجا مستحب مقصود است وجوبي است و اطلاق را

كه مسؤل تأديب فرزندت هستي يعني در جامع بين وجوب و استحباب يك جاهايي  ديگويمكار رفته اين 

اينطور است تعاون رجحان مطلق را  »اَلتَّقْوى وَ اَلبِْرِّ  عَلَى تعَاوَنُوا«واجب است يك جاهايي مستحب است 

 .شوديمدر جاهايي هم مستحب  شوديمكه در جاهايي واجب  ديگويم
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اين هم يك راه حلي است كه ممكن است كسي انتخاب كند اگر ما اين راه حل آخر را نپذيريم و بگوييم بالاخره يا  

بايد ببينيم كه مجموعه شرائط يك دليل  .يعني قاعده كلي نداريم .ب باشد يا استحباب، بين آن دو تفاوت داردبايد وجوب

بگويد ظهور امر در وجوب بالوضع  ،بين آن دو وجه اولالبته اگر كسي  .دانديم تريقوكدام يك از اين دو ظهور را 

ظهور وضعي بر مقدمات  ؛اطلاق با مقدمات حكمت است .ظهورش دروجوب بالوضع است »تعاونوا«آن وقت  ،است

باز ممكن است كسي يك مقداري بگويد حكم عقل بر  ،حكم عقل را بگويد ،اگر وضع را نگويد .حكمت مقدم است

 ميآوريماما اگر كسي بگويد وجوب در صيغه أخذ نشده و ما وجوب را از اطلاق به دست  .مقدمات حكمت مقدم است

وجوب را هم از  .ميآوريمما اطلاق را از مقدمات حكم به دست  چون .شوديم ئآن وقت اين ظهورها همه متكاف

پس  .شونديمو متعارض  متكافئآن وقت اين دو وجوب ظهورشان از لحاظ فني  .ميآوريممقدمات حكمت به دست 

بعيد نيست كه بگوييم بنابر اين دو مبنا ظهور وجوب  ،به حكم عقل بگويد ااگر كسي ظهور صيغه را در وجوب بالوضع ي

اما اگر بگوييم ظهور صيغه امر  .رسانديماين فقط تكليف وجوبي را  .يا ادب دست برداريم را بايد بگيريم و از اطلاق برّ 

ظهورش در وجوب با مقدمات حكمت است بر هم  تعاونوادر وجوب به اطلاق و مقدمات حكمت است آن وقت 

مورد به مورد بايد  ،بعد از اينكه هم سنگ شدند شونديم متكافئهمه  هانيادر اطلاق با مقدمات حكمت است ظهورش 

 تريقوبگويد اين چيزهايي كه در اينجا گفته شده وجوبش  نديبيمديد ممكن است كسي اين روايت رساله حقوق را كه 

فاَعْمَلْ فِي أمَْرِهِ عمََلَ منَْ يعَلْمَُ أَنَّهُ « ديگويمبعد  »وليتهمسؤل عما « ديگويمبعد  ،»حق ولدك«است براي اينكه گفته 
ظهور امر را در وجوب قرائن داخلي در  هانيامثلا بگويد مجموع  .3»مثُاَبٌ عَلىَ الْإِحْسَانِ إِليَهِْ معَُاقَبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِليَهْ

اگر هم اينطور قرائن خاصي  شوديميد بگوييم حمل بر وجوب آن وقت با كنديماينجا داريم كه اين ظهور را تقويت 

هاي كلي قصه از نظر . اين بحث فرمولشوديمو قدر متيقنش رجحان  كننديمنباشد آن وقت اين دو ظهور تساقط 

 اصولي است. 

 

                                                      

 .175، ص15وسائل الشيعة، ج - ٣
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 »بسن تأديح«وجوب و استحباب در 
كه اگر سياق آن حقوق  كنديمدر اينجا ممكن است كسي بگويد اين بيانات و اين تأكيدات ظهور در وجوب را تقويت 

اگر بين راه اول و  .بدانيم تريقوبعيد نيست كه اين ظهور وجوب را  ،را نبينيم چون در حقوق جاهاي مستحبي هم هست

به كار رفته يك جاييش واجب است يك جايي هم مستحب  بگوييم اين در جامع شوديم ،دوم بخواهيم حركت كنيم

دليل ديگري بايد براي ما  .كجا مستحب است و كه كجا واجب است كندينمولي اين راه حل سوم مشخص  .است

اين نكته خيلي مهمي است كه بايد توجه داشت ما اگر راه حل سوم را  .كجا مستحب ،مشخص كند كه كجا واجب است

برويم بايد بگوييم اين در جامع به كار رفته يك جاهايي از آن وجوب است و يك جاهاييش مستحب است ولي كجا 

فرقي با و  شوديماين عملا وجه دوم  .چيزي به دست بياوريم ميتوانينماز اين دليل  ؟كجا مستحب است ؟واجب است

يك چيز  »اَلتَّقْوى وَ اَلْبِرِّ  عَلَى تعَاوَنُوا« مييگويميعني  .ديآيمبار محتوايي تفصيلي بالا  هانيااز نظر دليل و  كندينمآن 

لذاست كه اگر ما احتمال سوم را بگوييم در حقيقت ؛ و كندينمولي براي ما مصداقي مشخص  ديگويمخيلي وسيعي را 

 .گويدنميولي به لحاظ فقهي قصه چيز خاصي را  شوديميك بيان تفصيلي قشنگي 

كه وجوب مال آن است و  ،شوديممثلا بگويد خود وجوب و استحباب و متعلق قرينه  درتعاونوا،قرينه داخلي است 

راه حل سوم را بگوييم كه هم  ،تعاونواممكن است بگوييم  ييد ولممكن است كسي اين را بگو .استحباب مال آن

ولي  .كجا استحباب ،تشخيص دهيم كجا وجوب است ميتوانينموجوب هست هم استحباب منتهي در يك جاهايي ما 

مستحب است  ديگويمواجب است و در حوزه مستحبات اين  ديگويماينجا قرينه عرفي داريم بر اينكه در واجبات اين 

وجوب را در آن قسمت و استحباب را در آن  ديگويمو هم استحباب را  ديگويميعني اين دليل آمده هم وجوب را 

بگويد  خواهديماي داريم كه حتي در واجبات هم تعانش واجب نيست در همه چيز . آنجا يك قرينهديگويمقسمت 

را مقدم بدارد ولي اينجا اين تأكيداتي كه وجود دارد آدم فكر  مستحب است تعاون كنيد آنجا بعيد نيست كه استحباب

اين است كه يا بايد  هابحثبگوييم وجوبي در اين نيست وجوبي هست و لذا در مجموع حاصل اين  ميتوانينم كنديم

ان بگوييم مخصوص به واجبات است و وجوب را بر اين مقدم بداريم و تربيت در حوزه واجبات و محرمات مثل هم

يا اگر شمول هم دارد به همين شكلي كه عرض كرديم با قرينه عرفي كه اينجا وجوب دارد  »قُوا أَنْفسَُكمُْ وَ أَهلْيِكمُْ ناَراً«
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واجب و نسبت به مستحبات هم يك شمول استحباب دارد حاصل سخن اين است. در  ديگويمنسبت به واجبات 

 مستحب است.  ديگويمعرفيات 

 

 ٧روايتي از حضرت علي 
 يهاسنتاو را تربيت كن مطابق عرفي كه او به آن نياز دارد. در اين  ،ديگويمروايتي كه از حضرت امير نقل شده كه 

محقق شود آن طبعا مستحب است مگر  خواهديمامروز خودتان بچه را اسير نكنيد آن همان آداب عرفي است كه بعد 

ادب اطلاق  ميگفتيم ،يعني او ضرر كند و مسائل ثانويه ديگر، ما با قطع نظر از تعارض اينكه عناوين ثانويه پيدا شود

مگر اينكه آداب عرفي كه با عناويني وجود داشته باشد. ولي اگر با روش سوم  ،ولي اين وجوب را محكم كرديم .دارد

نسبت به آن حد  مييگويمآن وقت  ؟كجا مستحب است ،كجا واجب است ،بگوييم شوديماينجا قرينه دارد كه  ،بگوييم

مستحب است اين نظريه هم به بحث اصولي ما ربط داشت و دقائقي در بحث  ديگويمواجب است نسبت به آن  ديگويم

راه حل سوم را گفت پيچيدگي خاصي در  شدينماين نظر سوم را بگويد رو همه انظار  توانستيماصولي ما بود كه 

 ش بود كه روي آن كار كرديم. ابحث اصولي

 

 


